
 

 

  
  
  
  
  
  

  ها خانه: فضايي مردانه از كلام در سفرنامه آبخوست قهوه
  1)دانشگاه تهراناستاد ادبيات تطبيقي ( ايلميرا دادور

  
  
  

  چكيده
داند كه از  شده از آبخوست يا جزايري مي وستفال در نظرية نقد جغرافيايي خود شهر را تشكيل

آيـد. از طرفـي،    مي پديدكنار هم قرار گرفتن آنها شهر به صورتي كه از آن شناخت وجود دارد 
» ديگري«هگشاي شناخت نويسي همواره را ادبيات تطبيقي، سفر و سفرنامه در مطالعات گستردة

بوده است. مسافرانِ نويسنده تصويرگرانِ زندگي، فرهنگ، باورهاي حاضر در بطن زنـدگي، يـا   
نظر، ة مـورد اند؛ فضاهايي ويژه كه بنا به نيـاز جامع ـ  »ديگري«برآمده از زندگي روزمره  فضاهاي

ن فضـاهاي شـرقي،   اي نيز داشته و دارند. هدف اين مقاله پرداختن بـه يكـي از اي ـ   كاركرد ويژه
زمين هم فضاي كلام است و هم فضايي كاملاً مردانه  مشرق خانه است. فضايي كه در يعني قهوه

شناختي بورديو در كنار رويكرد جغرافيـايي وسـتفال    هاي فرنگي. نگاه جامعه و متفاوت از كافه
ايي شهري/ روسـت  ةخانه در جامع راهگشاي شناخت بهتر نقش و حضور پررنگ آبخوست قهوه

  هاي مسافرانِ نويسنده خواهد بود. از وراي سفرنامه ما،

  بورديو ،وستفال، كلام ،شرق، خانه : آبخوست قهوهها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: idadvar@ut.ac.ir 
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  مقدمه 
  راهداري و رهنوردي چند  خانه مردي چند بر در قهوه

  الشعرا بهار) (ملك

شناسـي و   هها زايندة ادبيات، هنر، جامع اين ويژگي .هاي خود را دارد گي هر فرهنگي ويژ
شود. فضاهاي پوياي هر جامعه، آن جايي كه زندگي واقعـي   شناسي آن فرهنگ مي روان

خود از آبشخور فرهنگ برآمـده از آن شـكل گرفتـه اسـت. در      ةهم به نوب ،جريان دارد
يـا مسـافرِ نويسـنده و مـردم ميزبـان هـم        ادلات فرهنگي ميان نويسندة مسافرنهايت، تب

برد؛ امـا ايـن كـه در منـزل نـو ايـن        ي را به سرزميني ديگر ميبخشي از زندگيِ سرزمين
 نشيند يا نه جـاي بحـث دارد. مـاركو    هاي دروني و بروني زندگي، خوش مي فضاسازي

 و قبادياني در سـدة ناصر خسر ،ميلادي راهي شرق شد مسيزده ةايتاليايي در سد يپولو
 مهشـت  ة مغربـي در سـدة  را به انجام رساند، و ابـن بطوط ـ » سفرهاي قبله«هجري  مپنج

نگـاري كردنـد و    ترين مسافر زمان خـود شـد. هـر سـه مسـافر خـاطره       هجري شاخص
هايي از خود به يادگار گذاشتند كه هنوز تازگي خـود را دارد و همچنـان قابـل     سفرنامه

ميلادي است كه مسـافرت بـه شـرق، از جملـه      مهفده ةارجاع است. اما به واقع از سد
هايي شـد   گري به خود گرفت و يكي از نتايج ماندگار آن سفرنامهايران، رنگ و بوي دي

  ها و زندگي ايام نقش بسزايي داشته و دارد.   كه در ثبت لحظه
انـد، زيـرا    روستا و ادبيات هميشه رابطة تنگاتنگي با يكـديگر داشـته    در اين ميان شهرـ

بسـياري شـهرِ گـرد    دهد. امروزه بـراي   هاي داستان در اين فضاها رخ مي بسياري از كنش
هـايش خوانـده شـود:     ) خود كتابي است كه بايد همراه با آبخوسـت ăآبخوست (وستفال 

شهرهاي غربي «آورد. براي بارت  اي از فضاها كه يك فضاي كلي را به وجود مي مجموعه
متحدالمركز هستند و با حركت متافيزيكي غرب انطباق دارنـد، حركتـي كـه در آن مركـز     

اند: معنويت (با كليسـاها)، قـدرت (بـا     مراكز شهرهاي ما همواره آكنده مكان حقيقت است.
ها). رفتن به مركز بـه معنـاي    هاي مركزي و كافه ها)، و كلام (با ميدان ها)، پول (با بانك اداره

  ).ÿÿ(بارت » است» واقعيت«اجتماعي و شركت در آكندگي شكوهمند » حقيقت«ملاقات با 
وارد با سه فضـاي اصـلي    روستايي اروپا مسافر تازه ـ ريبنابراين در ساختار كلي شه

انـد. نخسـت كليسـا، نهـاد باورهـاي       شود كه در مكاني واحد گرد هـم آمـده   مواجه مي
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، يا همان نهاد اداري؛ و در نهايت كافه، فضايي براي دور هم "مسيحيان؛ سپس شهرداري
. اين سه فضا در ميدانگاه ها ها، قهر و آشتي ها، نوشيدن گوها، بحث و جدلو بودن، گفت

اند. اين نزديكي بنياديِ عناصر شهري چند سده اسـت كـه در    شهر گرد هم آمده   ـ روستا
موظف به ثبـت نـام   از قرن دوازدهم ميلادي اروپا نهادينه شده است. كليسا و شهرداري 

كند تا در صـورت   ؛ روندي كه به شهروندان كمك ميشدگان هستند تمام مواليد و فوت
خود دسترسي داشته باشـند. در ايـران گسـتردگي و پراكنـدگي      ةنام ياز بتوانند به شجرهن

اي نـه   ها، گواه بر قوت باورها بوده و هست. نهـاد اداري، تـا گذشـته    مساجد و امامزاده
هايي، كاراييِ ويژة خـود را داشـته اسـت،     با تفاوت ،خانه چندان دور غايب بوده و قهوه

نقـد  كـه وسـتفال در كتـاب     اين همان موضوعي اسـت فضا.  زيرا هم مكان است و هم
هـا و   گويد و به تجزيه و تحليلي ادبي از مكـان  ميسخن ) خود از آن üúúā( جغرافيايي

  پردازد.  فضاهاي انساني و ثبت ادبيات در اين فضاها مي
آبخوستي كه حضور و نقـش   ست شهري باشد،تواند يك آبخو خانه مي هبنابراين قهو

و بحـث   است روستايي ايراني از ديد مسافرانِ نويسنده دور نمانده  ـ شهري معةدر جا آن
  اصلي اين مقاله خواهد بود.

***  
دانند اشاره به چگونه فضـايي اسـت،    شود، همه مي خانه مي امروز وقتي صحبت از قهوه

ة جمعـي مـا   اش در طول زمان، در خـاطر  لغزش مختصر كارايي باوجود ،چون اين فضا
اسـت كـه در فضـاي     ييها و رويدادها جمعي تمامي مكان دي دارد. خاطرةحضوري ج

ها،  روستايي اتفاق افتاده و در ذهن مردم ثبت شده است. پيوندهاي سنتي، عادت  ـ شهري
شـوند.   دهي خاطرات جمعي محسـوب مـي   باورها و مراسم مذهبي از عوامل مهم شكل

  .#شهر است حفظ خاطرة اين موارد بر ةكيد همأت
هاي اجتماعي كه  فعاليت .زمين است ساخت مشرق هاي انسان خانه يكي از مكان وهقه

 ها خاطراتي به همراه دارند افتد همواره براي انسان ساخت اتفاق مي هاي انسان محيط در
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رود. ميحتي در روستاهاي كوچك هم واژة شهرداري به كار  ."
تـوان   اند؛ بنابراين شهر را نمي كه در سير تحول شهري، بسياري از روستاها به مرور شهر شده شود مييادآوري  .#

  مجرد ديد.
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انـد در   يان زيادي كه به شرق سفر داشتهنيست. اروپايخانه هم از اين امر مستثني  قهوه و
ها و بوهـا و بخارهـاي پراكنـده از     اند؛ از رنگ خانه گفته ز قهوههاي خود ا نگاري خاطره

يـاني  يقليان در اين فضاي خيال و واقعيت. شايد به همين دليل است كه كم نيستند اروپا
 ـ هـايي بـه سـبك قهـوه     خانـه  ، مشتاق به داشتن قهوه"كه در پي كششِ به اگزوتيسم  ةخان

اين است كه فضـاي   بمانديد از نظر دور . اما آنچه نبا#شرقي در شهر غربي خود هستند
مردانـة خـود را    همواره سـلطة  ،خانه، از تولد آن در جامعة شرقي تا به امروز ويژة قهوه

هـاي   ، در يـك سلسـله تقابـل   ويشـناس فرانس ـ  جامعـه  ،ير بورديو حفظ كرده است. پي
ايجاد اجتمـاعي  «و به همين دليل  داند ، مرد را فعال و زن را منفعل ميآييني  ـ اي اسطوره

مرديانـدازد و تفسـير    جا مـي  »طبيعي« هاي زيستي را به عنوان اصول ت تفاوتت و زني
 [در رفتارها و عادات روزمـره]  ي سلطة استثماريركند و هريك از دو جنس با برقرا مي

باشـد بـر    توجيهيتواند  اين خود مي .)üĂ-üă شويره( »يابد هايي براي خود مي خصلت
 خانه. ر فضاي قهوهسلطة مردانه د

تر كشـورهاي خاورميانـه داراي   مـيلادي بيش ـ  مشـانزده ة گويد كه در سـد  تاريخ مي
. نـد ا در اين ميان ايران و عثماني جايگاهي ويـژه داشـته  و اند  هاي پررونق بوده خانه قهوه
طعـم   .هاي ايراني بيشتر به خاطر علاقة دربار صفوي به اين محيط رواج يافتند خانه قهوه

چي در جامعه حضور پيدا كردند. شـاه   خانه و قهوه به ذائقة آنها خوش آمد و قهوهقهوه 
 ـ ها شد و به روايتي اولين قهوه خانه طهماسب شيفتة فضاي اجتماعي قهوه ايـران در   ةخان

هـا و   در ادامة احـداث بازارهـا و مدرسـه   نيز شاه عباس . قزوين به دستور او به راه افتاد
كـه   را توسـعه داد هاي اصفهان  خانه قهوه ،ميدان نقش جهان ،مساجد و شاهكار آن زمان

  ).ûýăú: üă -ýú، ها بود (پولاوند توان شاهد فعاليت آن هنوز هم در اطراف بازار قيصريه مي
دانم براي تـو   نمي« كند: گونه آغاز مي خود را اين سفر به شرقژِرار دو نروال، كتاب 

، $را در مـاه نـوامبر تـرك كـرده اسـت      هاي سفر گردشگري كه پاريس خواندن گزارش
ها و تخيـل، تخيلـي كـه     اي است از واقعيت اين كتاب مجموعه. )þû( »جالب باشد يا نه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Exotisme 

 خانة مجاور مسجد بزرگ پاريس كه بيشتر پاتوق هنرمندان است. به عنوان نمونه قهوه .#

 وجوش كاري پاريس دارد. اشاره به فصل پرجنب .$
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، استاد ادبيات تطبيقـي، مسـجل شـدن    "براي نروال عين واقعيت بود و براي كلُود پيشوا
اي بـه  ه ـ ير لـوتي هـم در كتـاب    ها را داشت. پي احساس آن حقايقي بود كه نروال پيش

 اززند كه خود محو تماشاي آن شده است و  از شرقي حرف مي #آزيادهو  سوي اصفهان
واقعي يا تخيلي بودن آن مطمئن نيست. هر دو نويسنده در آثارشان مظـاهري از شـرقي   

بـه زيبـايي بـه تصـوير      ،اند، از ديـدگاه مسـافرِ نويسـنده و نويسـندة مسـافر      را كه ديده
خانـه هـم    اي دارند. قهـوه  نشدني فضاها جايگاه ويژه فراموش در اين تصاوير .اند كشيده

كنـد، فضـايي    اي در قلبِ بازار بيروت ياد مي خانه يكي از اين فضاهاست. نروال از قهوه
هاي خنك معطر از مشـتريان پـذيرايي    آكنده از عطر و بوي شرقي كه در آن با نوشيدني

اي كـه بـر    ير بورديـو بـا مطالعـه    ). پيþúü( شود و مشتريان آن بيشتر نظاميان هستند مي
هـر نظـام   « جامعة شـرقي  جامعة شرقي الجزاير انجام داده بود به اين نتيجه رسيد كه در

كند كه سلطة مردانه را به عنوان پاية نظـام   اجتماعي همانند ماشين عظيم نماديني كار مي
تـوان در همـين    ا مـي اولين اشاره به اين نظام اجتماعي شـرقي ر  .)üĂ شويره( »نشاند مي

خانه با حضور نظاميان محيطي كاملاً مردانـه   نروال يافت. محيط قهوه ةشد فضاي تعريف
 :گويـد  اي در اسـتانبول مـي   خانـه  در دومين تعريف خـود از فضـاي قهـوه   است. نروال 

روال كـه     خانه قهوه اي كه نزديك بازار است و فضايي خشن، مردانه، و كـارگري دارد. نـ
اسـت كـه   » ديگري« بيند؛ او همان كند، خود را بيرون از اين محيط مي يسي مينو خاطره

خانـه   شده است. نروال براي تماشاي يك برنامة نقـالي بـه قهـوه   » خودي«ي وارد محيط
بيند، و چـون خـود را بافرهنـگ     مي سرماية فرهنگييك  برابرو خود را در است آمده 
پيش رو دارد برايش آشناست و رمزگان آن كند جهان اجتماعي كه  داند، احساس مي مي

). صحبت از نقالي است و فضا فضاي كلام است، فضاي مردانة ăāنروال شناسد ( را مي
 انـد و سـراپاگوش. نقـالْ    كلام. چون هم نقال مرد است و هم شنوندگان او؛ همه ساكت

د و بايـد نقـالي را شـروع كن ـ   جرعة فنجاني قهـوه   از نوشيدن جرعه پسجواني است كه 
سرا نيست، بلكه داستاني مذهبي، حماسي يا  سنجيده و شمرده داستان را نقل كند. او داستان
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اند تـا از   خانه جمع شده خانه، انبوهي از جمعيت هم دم در قهوه علاوه بر مشتريان قهوه
ن داستان لذت ببرند. خواننده از طرفي شاهد تقسيم ساختاري فضا از نگاه بورديـو  شنيد
» هـا  براي زن ،يعني چهارديواري ،فضاهاي عمومي براي مردها و خصوصي«يعني است،

آن  ةگو در مفهوم گستردو تعريف گفتاين فضا در چارچوب از طرفي هم  .)üĂ شويره(
در ايـن حالـت   «: گيرد پردازان معاصر، قرار مي يهترين نظر ،يكي از بزرگ "از نظر باختين

گو نه فقط ارتباط كلامي مستقيم و شفاهي بين دو شخص، بلكه هر گونه ارتبـاط  و گفت
 از اينجاسـت كـه  . )ăü به نقل از: تودوروف» (گيرد زباني به هرشكل ممكن را در بر مي

نوعي قيـاس ضـمنيِ   كرده در فرهنگ]  [نقاليِ جاخوش هر پاره گفتار روزمره و معمول«
كند كه تنها آنان كه به افق اجتماعي  عيني و اجتماعي است و مانند كلمة رمزي عمل مي

  .)Ăă(همان  »ندا واحدي تعلق دارند، از آن آگاه
بوده  ،ها در جوامع شرقي، از جمله ايران خانه، فضايي است كه سده فضاي كلام قهوه

خانـه كـاربري چايخانـه را     امروز قهـوه  و نقشي پررنگ در روابط اجتماعي داشته است.
توسط كاشف السلطنه و كشت و به  يعني رسيدن چاي به ايران ،دارد، اما تا سدة گذشته

حجمِ پررنگي بود كه بـا آن از   خانه، همان قهوة كم برداشت و مصرف آن، نوشيدنيِ قهوه
ــي ــذيرايي م ــوه مشــتريان پ ــود.   شــد. غــذاي قه ــه هــم بســيار مختصــر و ســاده ب خان

، اوقات فراغت خـود را در  وجود نداشتنشينان، زماني كه هيچ رسانة گروهي  خانه قهوه
تبـادل اخبـار و بحـث دربـارة مسـائل روز و       و كردند وشنود سپري مي اين فضاي گفت

هايشان را از سـكويي   ها رجزخواني ها و داش شد. لوطي جا مطرح مي مسائل محل همان
خـواني،   پـرده  خـواني و نقـالي،   زدند و براي شاهنامه خانه فرياد مي به سكوي ديگر قهوه

خانـه همچنـين    خانه وجـود نداشـت. قهـوه    بازي و كشيدن قليان جايي بهتر از قهوه ترنا
 ،بضاعتي كه توان اجارة حجره در كاروانسرا را نداشتند خوابگاهي بود براي مسافران كم
به ايران آمـد و چهـارده    ûăÿāكه در سال  ،امريكايي 2يا مسافراني همچون ترنس اودانل

ي بـراي اسـتراحت   يهمراهـانش جـا  بـا  سال در شيراز زندگي كرد، و چون در سـفري  
  هاي سرراهي به صبح رساندند.  خانه نداشتند، شب را در يكي از قهوه
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با نور چراغ زنبوري روشن شـده بـود، مثـل غـار بـه نظـر       و خانه كه زير يك درخت بود  قهوه
خانه به عنوان نظـر   از نعل درگاه قهوه شده ك عجيب از بذرهاي رنگرسيد. يك قاب برچين مي

آمد كه براي دفع چشم بد دود كـرده بودنـد... در همـان     قرباني آويزان بود. بوي سداب نيز مي
سبز و كت منـدرس مخصـوص مهمانـداران     ةخانه پيرمرد متبسمي با عمام لحظه، از داخل قهوه

به طرف ما آمد. با خوشرويي استقبال مفصلي كـرد. يـك    كنان هاي طلايي رقص كشتي با دكمه
  بار ديگر احساس كرديم كه در سرزمين زندگان هستيم...

ما را گرفت و روي هم تلنبار كرد و بعد با شدت  ةبار و بن ةها و بقي كنان رختخوابپيرمرد تقلا
خانه  يم. كف قهوهبه چراغ زنبوري تلنبه زد. روشنايي كه بيشتر شد، ديديم كه در چه جايي هست

خاكي بود و دورتادور ديوار سكوهايي از خشت براي پهن كردن رختخواب ساخته شـده بـود.   
  )Ăā اودانل( خانه هم از حصير و تيرهاي سپيدار بود... سقف قهوه

ها يـك   خانه كه از گذشته در چنين فضايي حضور زنان غيرممكن بود. بدين ترتيب قهوه
اي بـي نيـاز از    حيطي مردانه هم بود و هست، بـه گونـه  شك م قطب اجتماعي بود و بي

 مدارانـه در فضـاي خـود بازتاباننـدة    حضور مردانه و نگاه مردبه واسطة دليل و حجت، 
  شود طبيعي و معمولي. نظمي مي

) در ûýþü( زنـدگاني شـاه عبـاس    جلـدي  پـنج  كتـاب  منصراالله فلسفي در جلـد دو 
ثار داستاني بسياري از نويسـندگان ايرانـي هـم    . در آكند نقل ميخانه  هايي از قهوه بخش

خانه است كه پرداختن به آن مجـال ديگـري    تصوير يا تصاويري از قهوهشاهد خواننده 
  طلبد. مي

مسافرِ نويسـنده حاصـل    نگاريِ نويسي يا خاطره گونه كه در پيش آمد، سفرنامه همان
مـيلادي   مهفده ز سدةه اهاي مسافري بيگانه، ك كرده در يادداشت نگاهي است جاخوش

در اروپا رونق گرفت. البته ناصـر خسـرو قباديـاني بسـيار پيشـتر از مسـافران اروپـايي        
ناصر خسرو كـه بـه    ةطور. در آن بخش از سفرنام سفرنامه نوشت؛ ابن بطوطه هم همين

كنـد، امـا    عه و كاروانسراهاي هـر شـهر يـاد مـي    شود، او از مساجد جم ايران مربوط مي
گرفت كه در آن زمان در ايران هنوز  توان فرض خانه ندارد. بنابراين مي قهوهاي به  اشاره
 اشـاره بـه  تـوان   مرور و از دوران صـفويه اسـت كـه مـي    خانه داير نبوده است. به  قهوه
روال اشـاره دارد، ايـن مكـانِ        ها شاهد بود. همان ها را در سفرنامه خانه قهوه گونـه كـه نـ

البته نبايد فراموش كـرد كـه از    .يان اهميت خاصي داردگردهمايي اجتماعي براي اروپاي
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ار بودند و دوران صفويه تا اواخر دورة قاجار در ايران اغلب مسافران اروپايي مهمان درب
  افتاد. خانه مي كمتر گذارشان به قهوه

خانه و كاربري آن در جامعة ايراني دارد، سـفرنامة   اي كه اشاره به قهوه نخستين سفرنامه
، يعني در زمـان شـاه عبـاس در ايـران     ûĀüýتا  ûĀûāايتاليايي است كه از  "ةدلاوالپيترو 

   گويد: گل سرخ است و مي از سفرنامة او صحبت از جشن بهارة بود. در بخشي
روزي در امـاكن عمـومي و بـه خصـوص      ... عبارت است از رقص و آوازهاي نامأنوس شـبانه 

هـا و سـرگرم كـردن     خانـه  قص در اماكن عمومي و قهوهها... جواناني كه حرفة آنها ر خانه قهوه
هايي پـر از   كنند و طبق اي آنان را همراهي مي مردم با بازي و مسخرگي است، در حالي كه عده

گلُ بر سر و شمع فراوان و چراغ و مشعل به دست دارند، با خنده و تفريح به سر و روي مردم 
  ).  āüله كنند (دلاوا پاشند و درخواست پول مي گلُ مي

گيري دارد. اما با تأكيد بر نظر بورديو، مـا در   به نظر مي رسد دلاواله اشاره به مراسم گلاب
دهد ميان صـداها   امكان مي«اينجا با رمزگشايي از يك رمزگان سروكار داريم؛ با چيزي كه 

» ندبخش ـ نظامي از هنجارهايي كه به رفتارهاي زباني نظم مي«و  »و معاني توازن ايجاد شود
يـابيم كـه    وگويي باختين درمـي  آورد. بنابراين همپا با منطق گفت ) به وجود ميüā(بورديو 

گاه خارج از پيونـد آن بـا موقعيـت ملمـوس و موجـود قابـل درك و        ارتباط كلامي هيچ«
) يك مسافر بيگانه، با كنجكاوي، شاهد مراسمي اسـت كـه   ăú(تودوروف » توضيح نيست
شك اين مراسم همـراه بـا    گيرد، اما بي را در نظر مي» گل سرخ جشن بهارة«براي آن واژة 

  درك و معنادار بوده است. دهندة آن براي ايرانيِ آن زمان قابل تمامي رفتارهاي شكل
خانـه و فضـاي    مـيلادي از قهـوه   مهفـده  ةتصويري كه دلاواله در نيمة نخست سد

فضايي پرآمدوشد بوده و يكي خانه  دهد حاكي از آن است كه قهوه حاكم بر آن ارائه مي
هاي مهم آن، براي زمان خود، برگزاري مراسمي ويژه بـراي سـرگرمي مـردم     از كاربري
  بوده است.

تـا   ûĀýüهـاي   ، فرستادة لويي چهاردهم، پس از دلاواله و بـين سـال  #ژان باتيست تاورنيه
ûĀĀĂهـاي   نگاري ، خاطره، چند بار به ايران سفر كرد كه حاصل آن، علاوه بر معاملات تجاري

كند. در دورة صـفوي و در دربـار    ياد مي» باشي چي قهوه«هايش از  نگاري اوست. او در خاطره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گويــد:  كردنــد. تاورنيــه مــي هــا آبدارخانــة دربــار را اداره مــي »باشــي چــي  قهــوه«پادشــاهان، 
ان هاي ديگـري اسـت كـه ايراني ـ    باشي كسي است كه ناظر بر قهوه و گلاب و عرق چي قهوه«

گيرند. اما گـلاب خيلـي    هاي درخت بيدمشك مي نوشند، مانند عرق بيدمشك كه از غنچه مي
). پـس ايـن   üþă(تاورنيه » شود خوشگوار است، زيرا مانند گلاب ما از گل خشك تقطير نمي

منصبي است كه تا آن زمان جايگاه اجتماعي نداشته است. تاورنيه در جاي ديگري از سفرنامة 
آورنـد قليـان و قهـوه     معمولاً اولين چيزي كه[ ايرانيان] سرسفرة پـذيرايي مـي  «گويد:  خود مي

دهد. از اين دوره بـه بعـد    ). سپس تعريف مفصلي از قليان و نحوة كشيدن آن ميýúă» (است
شود. بورديو در تعريف سـرماية   مي اي نمادين سرمايهتوان گفت قليان  است كه به جرأت مي

بازشناسي مشروعيت موضع كسي است كه آن را در اختيار دارد. حاصل «نمادين آورده است: 
گردد. پس سـرماية نمـادين بـه     پس تسلط آن كس به ديگران به دليل همين مالكيت محرز مي

). به همين شكل رقابت براي داشتن قليان طـلا  ûúû(شويره » كند نگاه ديگران بستگي پيدا مي
ها. تصـاويري   لاتر در اجتماع و محرز كردن مالكيتشود براي تأييد موضع با يا نقره رقابتي مي

  ها. از قهوه خوردن و قليان كشيدن در همين دوران خود گواهي است بر اين رقابت
نوشـته  اي دوازده جلـدي   كه ملقب به تاجر شاه بود، سفرنامه ،فرانسوي "ژان شاردن

ر ايـران اسـت.   د، ûĀāāتا  ûĀāýو  ûĀāúتا  ûĀĀþهاي  كه حاصل دو اقامت او، بين سال
  خانه آورده است: شاردن در شرح قهوه

خانـه فضـاي بسـيار وسـيع و      وقت گذراندن و قهوه خوردن. قهـوه  خانه جايي است براي قهوه
تر است، زيرا هم ميعادگاه است و هم جايي  باصفايي دارد و از هرجاي ديگر شهر بهتر و جالب

اند، و  ها حوض آبي ساخته هخان قهوه گذراني. در شهرهاي بزرگ، در وسط اين است براي وقت
انـد.   بينيد كه مردم روي اين سكوها نشسـته  هايي از سنگ يا چوب را مي دور حوض سكودورتا
شود روي  ها از اول صبح تا آخر شب به روي همه باز است و هر كه وارد مي خانه اين قهوه درِ

هاست كه مردم در كنار  خانه ن قهوهآورند. و در اي درنگ براي او قهوه مي نشيند و بي سكويي مي
گويند و دربارة سياست و حكومت در كمـال   نشينند و خبرهاي روز را براي همديگر مي هم مي

هـاي ديگـر كـه منـع شـرع ندارنـد،        اي نيز به بازي شطرنج يا بازي زنند و عده آزادي حرف مي
اي  يـد و در گوشـه  آ ها درويش يا مـلا يـا شـاعري مـي     شوند و در بعضي از ساعت مشغول مي

  خواند. كند يا شعر مي ايستد و موعظه مي نشيند يا مي مي
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گويد و  دهند و هر كس سخن خود را مي درويش و ملا بيشتر به حاضران درس اخلاق مي
توان گفت كه آزادي در اين  كند، و مي كند، ديگري داستاني روايت مي يكي موعظه مي رود... مي

كنـد،   اندازد و تحقير نمي ديگري را دست نمي كس بيشتر است. هيچ ها از هرجاي دنيا خانه قهوه
خواهد گـوش بسـپارد و حتـي كسـاني كـه       بلكه هركس آزاد است به دلخواه خود به هركه مي

حـال  دهنـد. بـه هر   كـس گـوش نمـي    هاي ديگري هستند به هـيچ  مشغول بازي شطرنج يا بازي
خوانـد، كـلام خـود را بـا ايـن       شعري ميدهد يا  گويد، پند و اندرزي مي كس كه سخني ميهر

 »هرچه بايد بگويم گفتم، و اميـدوارم خداونـد يـار و نگهـدار شـما باشـد!      «كند:  جمله تمام مي
پـذيرد و   كند و هركس هرچه به او بدهد مـي  سپس در كمال تواضع درخواست كمك مادي مي

ه ديگر به او اجـازة ورود  خان كند. چون اگر غير از اين بكند صاحب قهوه بيش از آن مطالبه نمي
  .)ûûÿ-ûûā شاردن( نخواهد داد

خانـه اسـت كـه از مسـافرانِ      ترين و زيباترين تصاوير موجود از قهـوه  اين يكي از كامل
خانه  به يادگار مانده است. شاردن از نخستين كساني است كه قهوه منويسندة سدة هفده

گاه خـارج از پيونـد آن بـا     ط كلامي هيچارتبا«داند، زيرا فهميده بود كه  مي» فضاي كلام«را 
  ).ăú(باختين، به نقل از: تودوروف » درك و توضيح نيست موقعيت ملموس و موجود قابل

شـاه، كنـت دو    ، مقارن با سلطنت ناصرالدينمسدة نوزده و در ،اما دويست سال بعد
 يفتوص ـكه مدتي را در ايران همراه با يك هيأت سياسـي فرانسـوي گذرانـد،     "گوبينو

  گويد: دهد. او مي ميبه دست ديگري 
ها مـردم را   خانه ها مثل تركيه در قهوه گرد است. سابقاً نقال هاي دوره هاي تهران پر از نقال كوچه

 ،ها به دستور اميرنظـام تعطيـل شـد    خانه كردند و اما چند سال پيش قهوه دور خودشان جمع مي
كردند. از آن تـاريخ بـه    دولت مخالفت ميشد و با كارهاي  چون در آنها صحبت از سياست مي

ميدان نوعي انبـار بـا تيـر و     اند. اما در محل وسيعي نزديك سبزه ها باز نشده خانه بعد ديگر قهوه
اند كه اطرافش باز است و پيرامون آن سكوهايي احداث شده كه دويست تا سيصد  تخته ساخته

اند و از صبح تا شـب   يك تختگاه درست كردهدر ته انبار توانند روي آن چمباتمه بزنند.  نفر مي
  .)ýüĂ گوبينو( كنند نقالان و شنوندگان اين محل را پر مي

به تفاوت ميـان   ة اواشار .رسد اشارة گوبينو به تكية دولت باشد و كاربري آن به نظر مي
  است. نيز جالب توجه قاجار رةآزادي كلام بيشتر در دورة صفويه و خسُران آن در دو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Joseph Arthur de Gobineau 
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هاي بسياري از   شاه نوشيدن قهوه و چاي، هر دو، در دربار و خانه ناصرالدين در عهد
هـايي در    خانـه  ها يـا قهـوه    روحانيان، اعيان و رجال درباري معمول شد. اينان آبدارخانه

كنـان   چاق چيان و قليان ها، قهوه  هاي خود برپا كرده بودند. در اين آبدارخانه دربار و خانه
باشي يا آبدارباشـي بـه    چي دار و قهوه چي و قليان  قهوه چي، غلام ي قهوهها ماهر با منصب

اي در  العابدين مراغـه  خانه را زين كار گمارده شده بودند. بهترين تصوير از اين نوع قهوه
  آورده است: بيك سياحتنامة ابراهيمنگاري خيالي خود با عنوان  خاطره

دام قليان چپوق بـه ازدحـام و تعجيـل تمـام كـه      يكدفعه ديدم كه ده دوازده نفر در دست هر ك
يك از اينان دواند داخل تالار شدند. در داخل نيز هر گويي از پشت سر دشمن مهيبي آنان را مي

خواست به ديگري سبقت گيرد به طوري كه كمي نمانده بود به همديگر برخـورده بيفتنـد...    مي
و سخنان نامربوط است كه  هاي غليظ دشنام خانه قيل و قال است. هي در آن اثناء ديدم در قهوه

شود. من از شنيدن ايـن مهمـلات و سـخنان زشـت بـازاري       هاي مختلف ردوبدل مي به آهنگ
متعجب گشته از رفيق خود پرسيدم كه اين چه هنگامه است. گفت باش تا بعد به شما بگـويم.  

هـاي سـخت كـه     دشـنام وقـال و   ني كه برگشتيم در راه گفت آن قيلپس از اختتام مجلس مهما
خواستند در تقديم قليـان بـه    شد در ميان نوكران آقايان بود كه هركدام از ايشان مي بدل ميردو

تر به مجلـس داخـل كردنـد     آقايان خود بر ديگري سبقت جويند زيرا كه قليان هركسي را پيش
  .)üÿă اي مراغه( دليل بلندي مقام و شأن اوست

بـه رسـميت شـناختن    « و سرماية نمادين برابر يكر در در اين تصوير، خواننده بار ديگ
  گيرد. ) قرار ميûúüشويره ( »سرماية نمادين از جانب شخص زير سلطه

در سفري از ژنو به هندوستان از ايـران نيـز گذشـت و     ûăÿý-ûăÿþنيكلا بوويه در 
كـه در نـوع خـود كتـابي اسـت ارزشـمند و        رسـم دنيـا  خاطرات اين سفر شد كتـاب  

ترين اشـارات اسـت.    لمس ويكم قابل قرن بيست اد. اشارات بوويه براي خوانندةستنا قابل
بلكـه در   ،كند كه نه تنهـا در روسـتاها و شـهرهاي كوچـك     بوويه فضايي را معرفي مي

  توان ديد: شهرها هم مي هايي از كلان محله
جـا   بهجاشدند، طناب مخصوص بلند كردن و  گروه لرزان وارد چايخانه مي گروه هاي ظهر طرف

هـايي   نشسـتند و زيرزبـاني اشـاره    كردن بارها به گردنشان آويزان بود. پشت ميزهاي چوبي مي
ها هيچ نشاني از سن و  شان بلند بود. چهره هاي مندرس بخار از لباس .داشتند حاكي از رضايت

ي افتاد كه برق خـودش را داشـت. نـرد بـاز     شده مي سياه هاي كهنة آدم ياد قابلمه سال نداشت.
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هـا پايشـان را تـوي     كشيدند... بعضـي  كردند و چاي را از نعلبكي با يك هورت بلند سر مي مي
تر بود  راه بههايي هم كه وضعشان روهايشان آرام بگيرد. آن گذاشتند تا تاول آب ولرم مي حوضچة

تـرين   كردند. شعر، اين بـزرگ  زدند و بين دو سرفه شعري زمزمه مي هاي محكم به قليان مي پك
  .)ûāþبوويه ( گذشته موفقيت ايرانيان در هزارة

. اسـت  در اينجا بوويه واژة چايخانه را به كار برده و در متن فرانسه هم همـين را آورده 
را بـه  » چايخانـه «، نقل به معنـا  ،رود، اما بوويه خانه بيشتر به كار مي قهوه ةامروز هم واژ

است. باربراني خسته از كار سنگين، خانه همان فضاي مردانه  كار برده است. فضاي قهوه
اند. نوشيدن چـاي، بـازي    خانه آمده در قلب زمستاني سرد براي استراحتي كوتاه به قهوه

فرهنگي است از آنچه براي مخاطب ايراني  اي هشعر مجموع ةنرد، پك به قليان، و زمزم
ايي كـه در  ه اي از سخن مجموعه« شود درك است و از آن گفتن و از آن شنيدن مي قابل

 »اند و هر گوينده بايد موقعيت خود را نسبت به آنها تعيين كند خاطرة جمعي حفظ شده
  .)ă(تودوروف 

  
  نتيجه

 هاي مسـافرانِ نويسـنده   نويسي ها يا خاطره خانه در سفرنامه نگاهي كوتاه به حضور قهوه
هـاي   اي باشد بـر نقـش يكـي از آبخوسـت     يا نويسندگانِ مسافر مجالي شد تا يادآوري

فضايي كه با توجه بـه سـاختار جامعـة شـرقي فضـايي       ،مطرح شهري در ايران و شرق
خانه، اين فضـاي   چندان دور قهوه هايي نه شود و فضاي كلام. تا سال مردانه محسوب مي

هـا   اي محلـه  از كار روزانه براي خوردن چاي و گپي بـا هـم   پسمردانه، جايي كه مردان 
رونـق گذشـتة خـود را حفـظ كـرده بـود. نقـالي و         شـدند، همچنـان   دور هم جمع مي

خانه بود. دستفروشـان كـالاي خـود را     كنندة رايج قهوه هاي سرگرم خواني از برنامه پرده
جا پيـدايش   همانبودند كردند و كساني كه دنبال كار يا دنبال كارگر  جا عرضه مي همان
نقـالي  باز شد، ها  خانه قهوه راديو و پس از آن تلويزيون به هنگامي كه پايكردند. اما  مي

اي استاداني همانند قوللر آغاسي ميراث ارزشـمند آن   خانه كه نقاشي قهوه(خواني  و پرده
 خانه تغيير كـرد و ايـن فضـاي اجتمـاعيِ     . نگاه به قهوهرخت بستها  خانه از قهوه )شد

سـت  اين در حالي ا .رفته يا ارزشي كاذب پرارزش گذشته فضايي شد با ارزشي ازدست
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جمعي شهروندان را  ةكه شهرها با تمام عناصر فرهنگي كه در آن جمع شده است خاطر
انـد.   ها و حال و هوايشـان شـكل گرفتـه    سازند، خاطراتي كه در پيوند با اشيا و مكان مي

بي شك بر خوانندگان آنها نيز اثرگذار  ،اند خاطراتي كه بر مسافرانِ نويسنده اثرگذار بوده
به يادآوري خاطرات جمعي كمك به تـداوم آن اسـت و    نونه پرداختخواهند بود. هرگ

  . شدرنتيجه مانع فراموش شدن
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